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شود ن کتاب تقدیم میای  

و ھرمز  رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ای، خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

 ھایی   بھانھ  ساخت؛  را  القاعده  با  پیوند  و  جمعی  کشتار  سلاح   ی  بھانھ  و  نشاند  »شرارت  محور«   در  مرا  سفید  کاخ    .داد  تغییر  را  چیز  ھمھ  ٢٠٠١  سپتامبر١١
 مارس  بیستم  .بود  شده  نوشتھ  پیش  از  سرنوشت  اما   رفتند،  و  آمدند  بلیکس  ھانس  بازرسان.  بود  جعلی  اش   عمده  بخش  کردند  اعتراف  خودشان  بعدھا  کھ

 فردوس  میدان  در  ام  مجسمھ  آوریل،  نھم .  گریختند  یا  کردند  خیانت  ھا  ژنرال  فروپاشید؛   ھفتھ  سھ  ظرف  ارتشم   .شد  آغاز   »عراق  آزادی  عملیات«  ،٢٠٠٣
 ،٢٠٠٣  دسامبر  سیزدھم  .شدو نابود    بریده   ام  سلسلھ.  شدند  کشتھ  موصل  نبرد  در  مصطفی  ام  نوه  و  قصی   و  عدی  ژوئیھ،.  شدم  ناپدید  من  و  شد   سرنگون
 » قادسیھ   سردار«  را  خود  کھ   کسی  ھمان  یافتند؛  زادگاھم  نزدیک  ادور  روستای  در  قبر،  شبیھ  تنگ،  و  نمور  حفرھای  در  مرا .  »سرخ   دم  سپیده«  عملیات
  جمھور   رئیس  حسینم،  صدام  من«:  گفتم   .آمد  بیرون  گیج  و  ژولیده  پیرمردی  برداشتند،   را  درپوش  وقتی   .بود  خزیده  خاک  متری  دو  عمق  در  بود،  خوانده
 .. .بود توھم مکافاتِ  تحقیر،. فروختند ھا روزنامھ  بھ و گرفتند عکس زیرشلواری با من  از و معاینھ را دھانم پاسخ، جای بھ».کنم  مذاکره ام  آماده عراق؛

 
 »رمان اعترافات صدام از زبان خودش«

 روایتی از زبان سرسلسلھ جنایت 
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 مقدمھ 

ھای ساختاری و ظھور حاکمانی است کھ سرنوشت جوامع خود و منطقھ را با تاریخ قرن بیستم در خاورمیانھ، آکنده از رویدادھا، دگرگونی

بدیل در حوزه مطالعات خودکامگی دارد. ھا، صدام حسین عبدالمجید التکریتی جایگاھی بیاراده فردی خویش گره زدند. در میان این چھره

شناختی، اجتماعی و سیاسی بود کھ ای رواناو صرفاً یک سیاستمدار یا ژنرال نظامی برآمده از کودتاھای مرسوم خاورمیانھ نبود؛ بلکھ پدیده

 ساختار یک ملت باستانی را بھ مدت بیش از دو دھھ بھ گروگان گرفت. 

مطالعھ زندگانی او از بدو تولد در کپرھا و روستاھای گلین حاشیھ تکریت تا واپسین لحظات ایستادن بر روی چھارپایھ اعدام در پادگان  

ھای کودکی» چگونھ در تلاقی با «خلأھای ساختار سیاسی»  کاظمین، کالبدشکافی روندی است کھ در آن «تروماھای فردی» و «عقده 

 ای تبدیل شوند.ھای منطقھ ھا و جنگ کشیترین فجایع انسانی، نسل توانند بھ بزرگ می 

عیار  ھدف از نگارش این کتاب، بازخوانی صرف یک زندگینامھ توصیفی نیست؛ بلکھ بررسی دقیق آناتومی صعود و نزول یک دیکتاتور تمام

ای مجزا و جداافتاده از بستر تاریخی  ھای مستند است. در فھم پدیده صدام، نباید او را حادثھھای تاریخی و بازجوییبر پایھ اسناد، گزارش 

ای، قومی و طبقاتی کھ نھادھای مدنی در آن مجالی ھای عمیق فرقھای بود متکثر، دچار شکاف عثمانی، جامعھ-عراق قلمداد کرد. عراقِ پسا



ناصرکاوه _  رمان اعترافات صدام از زبان خودش     

9 
 

رفتند. در چنین اتمسفری، صدام شمار میای بھھای تحرک اجتماعی برای طبقات حاشیھبرای تنفس نیافتھ بودند. ارتش و حزب، تنھا کانال

حدوحصر، بصیرت غریزی در شناخت نقاط حسین کھ فاقد ھرگونھ پایگاه اشرافی، علمی یا حتی نظامی مرسوم بود، با اتکا بھ قساوت بی

 ھای نردبان قدرت را طی کرد. ای زادگاھش، پلھضعف حریفان و وفاداری مطلق بھ پیوندھای عشیره 

او مفھوم دولت ملی را دگرگون ساخت و دستگاه حاکمیت را تا سطح یک شبکھ مافیایی مخوف تنزل داد کھ در رأس آن، خانواده و طایفھ  

ترین اعضای خانواده  تکریتی قرار داشتند. نھادھای اطلاعاتی رژیم وی، جامعھ عراق را بھ سطحی از وحشت سوق دادند کھ در آن نزدیک 

دید و با  الدین ایوبی می الرشید و صلاح النصر)، ھارون تراز پادشاھان بابل، نبوکدنصر (بختبھ یکدیگر اعتماد نداشتند. صدام خود را ھم 

 بارش بود.  ھای فاجعھ دستکاری تاریخ و فرھنگ، درصدد بازآفرینی ھویتی جعلی برای توجیھ بلندپروازی 

ھای جنگ، کشتار شیمیایی  ھای خونین در جبھھطلبیاین اثر در ده فصل پیوستھ، مسیر حرکت او را از فقر مطلق در روستای العوجھ تا جاه

ھای زیرزمینی و در نھایت دادگاه و اعدام را با تکیھ بر متون و اسناد برجامانده وطنانش، تجاوز بھ خاک ھمسایگان، سقوط بھ قعر دخمھھم

 کند تا نشان دھد چگونھ اقتدارگرایی فردی و فقدان نظارت قانونی، لاجرم بھ تباھی فراگیر حاکم و ملت منتھی خواھد شد. بررسی می 
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 از زبان خودش  اعترافات صدامرمان  

 نویسنده : ناصرکاوه 

 روایتی از زبان سرسلسلھ جنایت 

 

 صفر: شبِ آخر 

 برق کھ میرود، دیوارھای سلول عرق میکنند. 

ھایی کھ خودم بنا کردم. اکنون ھمان   شناسم، از قصر النھایھ، از آن زیرزمین  بوی نم از سیمانِ نمزده بالا میآید؛ بویی کھ از گودال ادور می

 رطوبت برگشتھ تا مرا پس بگیرد.  

ھایی کھ کُلت   ھایی کھ نسخھ قرارداد الجزایر را پاره کرد، ھمان دست کنم؛ ھمان دست ھایم نگاه می کنم و بھ دست جا می دستبند را جابھ

 ھایی کھ قرآنی از خونِ خودم را ورق زد.  را در کمر «ریاض ابراھیم» فشرد، ھمان دست
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 فردا صبح عید قربان است. چھ شوخی سنگینی؛ مرا بھ قربانگاه میبرند و میگویند این عیدِ توست. 

 شنوم.    شان را از پشت در می صدای

 زنند: «محمدباقر صدر… مقتدی صدر… بگین زنده باد…» من میخندم. فریاد می

صدام، «آنکھ بسیار    —این ھیاھوی گرسنگان است. بگذار فریاد بزنند؛ تاریخ، نام آنھا را با یک شماره در پرونده ثبت میکند، اما نام مرا   

 با طلا مینویسد. یا شاید ھم نھ. شاید مرا با گِل بنویسد. این روزھا دیگر مطمئن نیستم. — کند»   تصادم می

ایستادم، یقین داشتم کھ من نیامدھام مثل    ھای العوجھ می  ھمیشھ مطمئن بودم. از ھمان کودکی کھ با میلھ آھنی در برابر سنگھای بچھ 

 ی ترسم از بغداد تا تھران، از حلبچھ تا کویت، از ادور تا واشنگتن کشیده شد.   دیگران بپوسم. من آمدھام کھ بمانم. و ماندم؛ آنقدر کھ سایھ

 خواھم حقیقت را برای خودم تعریف کنم. نھ برای شما. شما فقط شنونده  حالا در این سلول، پیش از آنکھ طناب، گردنِ ماجرا را قطع کند، می

 اید. من روایتگرِ خویشم؛ آخرین اسطورھای کھ اجازه دارد سرنوشتش را خودش بنویسد. 
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 ی گِل و آتش  یک: زاده 

 بھ دنیا آمدم؛ در العوجھ، ھمان روستایی کھ خدا برای آزمایشِ من از خاک و خشم ساخت.   ۱۹۳۷وھشتم آوریل  من در بیست 

 تکریت دور بود، اما تکبرِ تکریت در خونِ من بود.

  پدرم، حسین عبدالمجید، پیش از آنکھ چشمم بھ این جھان باز شوند، رفتھ بود؛ رفتن یا مردنش را ھیچکس برایم روشن نکرد و من نیز ھیچ  

 گاه نپرسیدم. 

ی تولدم از سرطان مرد و مادرم،    سالھ در آستانھ  ه ماند. برادرم سیزد  میرد اما نام می خواھد؛ پدر می  ونسب، ھیچ پدری نمی اصل مردِ بی 

 خواست مرا قبل از بھ دنیا آمدن بکشد.    صبحھ طلفاح، در فقر مطلق و افسردگی، می

 کند. از ھمان دمِ تولد، سرنوشت بھ من نامی جنگی داد.  اما من آمدم. مرا «صدام» نامیدند؛ یعنی کسی کھ بھ سختی برخورد می

 مادرم با مردی از اقوام ازدواج کرد؛ ابراھیم حسن، ملقب بھ «حسن الکذاب». 
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 ھم دروغگو بو!؟   نھ فقط در نام، کھ در ذات بود،دروغگو پدرم  

دانست   کنند، حتی بھ دزدی. مرا از مکتب منع کرد؛ چون می  او مرا بھ چوپانی گماشت، بھ کارھای سخت، و بنابر آنچھ روستاییان نجوا می 

یبردم؛    ی آھنی با خودم م  پدر!» من میلھ  ی بی  خندیدند کھ «بچھ  زدند و می  ھای روستا سنگ می  ی عصیان است. بچھ  سواد، نخستین پلھ

یفروختم   نھ از ترس، از آن رو کھ فھمیده بودم عدالت، چیزی است کھ خودت باید با مشت پس بگیری. در ایستگاه قطار تکریت، ھندوانھ م

 کردم. ھمانجا با خودم عھد بستم: شھای تمیز مسافران نگاه می  و بھ کف

 ھا در برابرم تعظیم کنند. روزی این کفش

ام خیرالله طلفاح از زندان آزاد شد. او افسر ارتش را برای شرکت در کودتای رشیدعالی    ام بود؛ وقتی دایی  سالگی  ی عطف، ده  نقطھ

ی دایی پناه بردم. او مرا بھ    ی ناپدری گریختم و بھ خانھ   شب از خانھ   از دست داده و پنج سال زنجیر کشیده بود. نیمھ   ۱۹۴۱گیلانی در  

یآمد آموخت: «ھرگز بھ دشمن پشت نکن، حتی اگر صدھا برابر توست؛ قدرت تنھا    ای را کھ بھ کار من م   مدرسھ فرستاد و تنھا فلسفھ 

 ام آویختم. خیرالله مرا ساخت؛ من، اما، از او عبور کردم.  یدارد.» این جملھ را مثل قندیل در سینھ چیزی است کھ انسانھا را بھ تعظیم وام
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 دو: خیابان الرشید 

 ھا بود.  ی پنجاه، دیگِ جوشانِ ایدئولوژی بغدادِ دھھ

 ی ضعیفم و آن سوابقِ خشنِ محلی، دروازه را بھ رویم بستند.   ی کرخ رفتیم. آرزویم دانشکدھی افسری بود؛ اما کارنامھ با دایی بھ محلھ

 بلعید.   ھا را می طرد شدم. شکست را مثل زھر بلعیدم و تبدیلش کردم بھ نفرتی کھ بعدھا ارتش

سالھ، با تشویق دایی بھ حزب نوپای بعث پیوستم؛ حزبِ میشل عفلق، حزبِ وحدت عربی، انقلاب، و «قھر». آنجا،   ، بیست۱۹۵۷سال  

 ی سیاسی داد.   بار بھ من شناسنامھ خشونت برای نخستین

ھا   ، عبدالکریم قاسم پادشاھی فیصل را سرنگون کرد. من از ھمان نخست، بھ قاسم اعتماد نداشتم. او بھ کمونیست ۱۹۵۸چھاردھم ژوئیھ  

 نزدیک بود و از پیوستن عراق بھ جمھوری متحدِ ناصر سر باز میزد. 

 بعث تصمیم گرفت حذفش کند؛ و چھ کسی بھتر از صدامِ جسور برای تیم ترور؟
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 ، خیابان الرشید. ۱۹۵۹عصر ھفت اکتبر 

 خودروی نظامی قاسم در کمین ما افتاد. قرار بود من پوششِ آتش باشم، اما عجلھ کردم؛ مسلسلم زودتر باز شد. 

 ی قاسم کشتھ شد و خودش مجروح، اما زنده ماند.   راننده 

 ای ساق پایم را شکافت.  سربازان تیربارانم کردند و گلولھ

 /در میان وحشت، با تیغ سلمانی گلولھ را از پایم بریدم 

 ھی خونین را بھ اسطورھای حماسی تبدیل کردند.   بعدھا ھمان لحظ 

 شبانھ، زخمی و سوار بر اسب، از دجلھ گذشتم و بھ دمشق رسیدم.  

 آن شب، «فدایی» زاده شد. شکست نظامی بود؛ اما برای من، نخستین تاجگذاری. 
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 سھ: قاھره و بازگشت

 ام.   در دمشق، میشل عفلق را دیدم؛ پدر معنوی

 ، بھ قاھره رفتم؛ پایتخت ناصریسم.  ۱۹۶۰سپس، فوریھ 

ی قصر النیل و سپس دانشکده حقوق دانشگاه قاھره درس خواندم. اما قاھره برای من فقط دانشگاه نبود؛ میزگردِ بزرگِ امنیتی    در مدرسھ

 ھای نوین سرکوب، فنون بازجویی و مراقبت را ھمانجا آموختم.    بود. شیوه

ی غیابیِ ترور قاسم بھ اعدام محکوم کرد؛ حکمی کھ بیش از آنکھ ھراسانم کند، نامم را در تاریکیِ   در بغداد، قاضی مھدوی مرا در محاکمھ

 تشکیلات درخشانتر کرد.  

 ی قدرت حفظ شود.  ام، ساجده، از راه دور پیوند زناشویی بستم؛ زنی از ھمان خونی کھ باید در حلقھ ھمان سالھا، با دختر دایی

ھا و ارتش تحت فرمان عبدالسلام عارف و احمد حسن البکر، قاسم را گرفتند و در   ، کودتای چھاردھم رمضان. بعثی۱۹۶۳ھشتم فوریھ  

 ای، تیربارانش کردند.   ای چنددقیقھ ساختمان رادیو، پس از محاکمھ
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 من از قاھره بازگشتم و پا بھ کانون خون گذاشتم.

 ی کمونیستھا و ھواداران قاسم را میگرداند.  ای شدم کھ تصفیھ عضو کمیتھ

ظامیان ما، ھزاران نفر را سلاخی کردند. خشونتِ    ی اعتراف و مرگ. حرس القومی، شبھن  «قصر النھایھ» را برپا کردیم؛ ھمان کارخانھ 

 کودتای دوم را کرد و بعث را بھ زیرزمین بازگرداند.  ۱۹۶۳ما چنان لخت بود کھ خودمان را ھم ترساند. عبدالسلام عارف در نوامبر 

دستگیر شدم و بھ زندان افتادم. زندان برای من سکون نبود؛ کارگاهِ سازماندھی بود. آنجا اعتماد کامل احمد حسن البکر، آن تکریتیِ    ۱۹۶۴در  

 ھمنسبِ خودم را بھ دست آوردم و تشکیلات سرّی «جھاز حنین» را بنیان نھادم؛ ماشینِ ترور، نفوذ، و بازجویی. 

چیز   در جریان یک انتقال قضایی گریختم. ھنوز خاک زندان بر لباسم بود کھ معاون دبیرکل فرماندھی قطر عراق شدم. حالا ھمھ  ۱۹۶۶در  

خونریزی پیروز شد. البکر    جمھوری خزیدند و کودتا بی  ، تانکھا بھ سوی کاخ ریاست۱۹۶۸برای یورشِ نھایی آماده بود. ھفدھم ژوئیھ  

 گردان بودم. او نام را گرفت؛ من قدرت را.  جمھور شد؛ اما من صحنھ رئیس
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 چھار: معمار وحشت

 سالھ، معاون شورای فرماندھی انقلاب شدم و بھ خطرناکترین مرد عراق بدل گردیدم.  ویک پس از کودتا، من سی

 یدانستم بقا فقط با انحصار اطلاعات ممکن است. پس ساختار امنیتی را از نو ریختم: تاریخِ کودتاھای عراق را خوانده بودم؛ م

ای از جاسوسان کھ در ادارات و پادگانھا و مدارس و حتی اصناف تنیده بود.   جمھوری، و شبکھ  مخابرات، امنیت عمومی، گارد ریاست

 کس اعتماد نداشت؛ و این، والاترین دستاوردِ من بود. کسی بھ ھیچ ھیچ

   !؟ یکی حذف کردم رقبا را یکی 

 تیمم در کویت کارش را ساخت.   ۱۹۷۱، را تبعید کردم و در  ۶۸ھای کودتای  حردان التکریتی، از مھره

 صالح مھدی عماش را بھ حاشیھ راندم.  

 ، رودی از دلار بھ خزانھ سرازیر شد. ۱۹۷۳صنعت نفت را ملی کردم و با جھشِ نفتی  ۱۹۷۲در ژوئن 
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 جاده ساختم، بیمارستان ساختم، بھ یونسکو اجازه دادم از سوادآموزی عراق تعریف کند.  

 این رویِ زیبای ھیولا بود. 

 ی متوسط را نوکرِ دولت کردم و ھر مخالفتی را خیانت اعلام نمودم.  در پس آن، طبقھ

 حزب بعث، شرطِ بقا و ارتقا شد. ارتش را با میگ و میراژ و تانکھای شرق مجھز کردم. 

و آمریکا نفسم را گرفت، تاکتیک بھ کار بردم: بھ الجزایر رفتم و قرارداد الجزایر    ی ایران   ، وقتی شورش کردھا با پشتیبانی شاه۱۹۷۵در  

 را با محمدرضا پھلوی امضا کردم؛ حاکمیت بر اروندرود را موقتاً پذیرفتم تا پشت بارزانی قطع شود.  

  شورش چند روزه فروپاشید. آن قرارداد برای من فقط یک تاکتیک بود؛ ھر سندی را کھ بنویسی، خودت میتوانی پاره کنی. و پاره کردم 

خواستم تقسیمش    تقسیم کردم. میوه رسیده بود. نمیام  ی تکریتی    البنر پیر و فرسوده شد و من تمام مناصب را میان عشیره  پنج سال بعد.

 کنم. حتی با او. 
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 پنج: تالار الخلد 

شد، من بھ حاشیھ    اگر البکر با حافظ اسد یکی می  ی وحدت سوریھ و عراق.   پروژه ناگھان خطر از جایی برخاست کھ انتظارش را نداشتم:  

جمھور، رئیس شورای فرماندھی   ، البکر «بھ دلیل بیماری» استعفا داد و من رئیس ۱۹۷۹رفتم. اما من اجازه ندادم. شانزدھم ژوئیھ    می

ریختم تا ھیچکس جرئتِ نگاه چپ نکند.شش   انقلاب، فرمانده کل نیروھای مسلح و دبیرکل حزب شدم. اما صندلی کافی نبود؛ باید خونی می

کردند. سیگار    چیز را ضبط می  ھا ھمھ  صدھا تن از کادر رھبری را فراخواندم. دوربین  ، تالار الخلد.۱۹۷۹ودوم ژوئیھ    روز بعد، بیست

ای مرتبط با یک کشور خارجی» گفتم. محیی عبدالصادق المشھدی   بھ دست، پشت تریبون رفتم و از «خیانت کثیف و توطئھکوبائی  برگ  

یکی بردم. با ھر نام، نگھبانان    ھا را یکی   اش را بخواند. سپس نام   آوردند تا اعترافات ساختگی  — کھ زیر شکنجھ خرد شده بود    — را  

اشکِ من ھم جاری شد؛  «زنده باد صدام!»  یزدند:    بردند و حاضران با گریھ فریاد م  کشان می  شدند و ھمان رفیقِ دیروز را کشان  وارد می

ماندگان بھ خون آلوده    ی باقی   و برای آنکھ دستِ ھمھ  ودو نفر اعدام شدند.  بیستوشش نفر دستگیر شدند.    نھ از رحم، از نمایش. شصت

سلطنت ی اعدامِ رفقای خود باشند. از آن شب، ھیچ صدایی در حزب جز صدای من نبود.    شان گذاشتم تا جوخھ  شود، خودم سلاح در دست

 فردی آغاز شد. 
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 ی من شش: قادسیھ

 نظم منطقھ را بھ ھم ریخت و من فرصت را دیدم.  ۱۹۷۹انقلاب ایران در فوریھ 

 پنداشتم.   ی قیام می پاره و شیعیان بصره را آماده ارتش ایران را پاره 

 ی قرارداد الجزایر را پاره کردم.   ھا، نسخھ ، در برابر دوربین۱۹۸۰ھفدھم سپتامبر 

   ترین جنگ متعارف قرن. پنج روز بعد، یورش آغاز شد؛ طولانی

 من آن را «قادسیھ صدام» نامیدم و خودم را «سردار قادسیھ». 

 ای تھران دادم. اما خرمشھر سنگری شد فراتر از محاسباتم.   ھفتھ ی فتح یک وعده

 آسا باشد، ھشت سال باتلاق شد. جنگی کھ قرار بود برق 

 المللی کردم.   خرمشھر آزاد گشت و موازنھ برگشت، برای زنده ماندن، جنگ را بین  ۱۹۸۲وقتی در 



ناصرکاوه _  رمان اعترافات صدام از زبان خودش     

29 
 

آلمان پیش  ۲۵-شوروی میگ داد؛ فرانسھ سوپراتاندارد و میراژ و اگزوسھ؛  سازھای شیمیایی؛ آمریکا نیز تصاویر   و موشک اسکاد 

 ماھوارھای تحرکات ایرانیان را.  

 ھردو بر سرِ زنده نگھ داشتن من توافق داشتند.، شرق و غرب

 خواست. من برایشان سد بودم؛ سدیّ جنگنده کھ خون می

و من خطوط قرمز را پایمال کردم. گاز خردل، تابون، سارین؛ نخست بر مواضع نظامی، سپس بر شھرھا. سردشت را زدم تا بھ چھ بمانم؟ 

یشود شوخی کرد. جنگ صدھا ھزار قربانی گرفت و بیش از نودویک میلیارد دلار بھ    تا بھ ھرکھ بر ضد من است بیاموزم کھ با صدام نم

پذیرفتم، بر بالکن کاخ جشن گرفتم؛ در حالی کھ عراق را   ۱۹۸۸را در تابستان    ۵۹۸ھای ایران خسارت زد. وقتی قطعنامھ    زیرساخت

گرفتم. قادسیھ را    ی پرتگاه گذاشتھ بودم. من، اما، جشن می   ھدف در لبھ   ھفتاد میلیارد دلار بدھکار، اقتصادی فلج، و ارتشی متورم و بی 

 شود.  ی کافی تکرار شود، تاریخ می «پیروزی» نامیدم؛ چون دروغ، وقتی بھ اندازه
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 ھفت: مشت آھنین 

 عراقِ من، عراقِ ترس بود.  

 ی جنگ، طعم مشتم را چشیدند.   ، در آستانھ۱۹۸۰شان نکردم، در آوریل  شیعیان، اکثریتی کھ من ھرگز تحمل

 رات ربود. اخباستالھدی را  الله العظمی سید محمدباقر صدر، آن فیلسوف نوگرا، و خواھرش بنت  آیت 

 شکنجھ، سپس مرگ، سپس دفنِ شبانھ.  

 ی مرجعیت، در برابر صدام مصون نیست. خواستم نھاد مرجعیت بداند کھ ھیچ حرمتی، حتی عمامھ

 گیری موقتم را بھ عنوان تاکتیک صلح پیشنھاد کرد.   ، در اوج جنگ، وزیر بھداشت «ریاض ابراھیم» در ھیئت دولت، کناره۱۹۸۲در 

 ای نایلونی برای ھمسرش فرستادم.  ای خلاصش کردم و جسدش را فردا در کیسھ او را بھ اتاق مجاور بردم و گلولھ 

 این پیام من بھ ھمھ بود:  
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 بینند. ی من را نمی  ھا محاکمھ نزدیکترین یحت 

 !؟ و کردھا

 کھ بعدھا «علی شیمیایی» نام گرفت را با اختیارات تام بھ شمال فرستادم.  ، پسرعمویم علی حسن المجید

 اجرا کردیم:  ۱۹۸۸و  ۱۹۸۷عملیات انفال را در 

زنده  کودکان  و  زنان  تیرباران،  مردان  یکسان،  خاک  با  روستا  چھارھزار  از  بیابان  بھ  بیش  در  تا    گور  میان صدھزار  و  جنوب،  ھای 

 صدھشتادھزار کشتھ.  

  ھزار زن و مرد و کودک بر سن   . گاز اعصاب و خردل بر شھر بیپناه بارید و بیش از پنج۱۹۸۸اوجِ آن، حلبچھ بود؛ شانزدھم مارس  

 ن. گفرش خیابانھا، در آغوش پدران و مادرانشان جان دادند. جھان فریاد زد؛ اما ھمان جھان، سلاحِ ھمان گاز را بھ من فروختھ بود. ریاکارا
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 ، اشتباه محاسباتی قرن ھشت: کویت 

 جنگ با ایران کھ خاموش شد، با بحرانِ وجودی روبھرو شدم:  

 کشید.   آور، و اقتصادی کھ نفس نمی  ای سرسام ھا سرباز، بدھیھ  میلیون

 کشیدند.  خواستند و با نفتِ بیش از سھمیھ، قیمت را پایین می  شان را می  کویت و عربستان طلب 

 کویت را دزدِ نفتِ میدان مشترک الرمیلھ خواندم.  

 ایی شنیدم کھ بھ نظرم چراغ سبز واشنگتن بود.  ه در دیدار با سفیر آمریکا، آوریل گلاسپی، جملھ

 اشتباه عمرم را ھمانجا مرتکب شدم:

 داده است. "خواھی سرزمین و قلمروگرفتن " ی  باور کردم کھ ارباب، بھ من اجازه 

 ، ارتش من کویت را در چند ساعت بلعید. ۱۹۹۰دوم اوت 
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 آن را «استان نوزدھم عراق» خواندم و گنجش را غارت کردم.  

 اما جھان یکصدا علیھ من ایستاد.   

 برای شکستن اجماع، موشکھای اسکاد را بھ تلآویو و حیفا فرستادم؛ خواستم خودم را مدافع فلسطین نشان دھم.  

 اما نمایش، مانعِ طوفان نشد. 

 ، «طوفان صحرا» آغاز شد.  ۱۹۹۱ھفدھم ژانویھ 

 روز بمباران، سپس صد ساعت عملیات زمینی.  وسھ شبانھ چھل 

شینی، ھفتصد چاه نفت کویت را آتش زدم و خلیج را با نفت آلوده کردم.    ی سوختھ شدند. در عقبن  ھایم در «بزرگراه مرگ» آھنپاره  تانک 

 ھنوز زنده بودم و ھنوز در بغداد.  —کویت آزاد شد و توھمِ من دفن. اما من ھنوز نمرده بودم. و بدتر از آن برای جھانیان 
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 رحمِ من، تیغ بود؛ و بخششم، مرگنھ: 

 شکستِ کویت، مردم را جری کرد. 

 ، انتفاضھ شعبانیھ سراسری شد؛ چھارده استان از ھجده استان از دستم خارج شد.  ۱۹۹۱مارس 

 ھایم را فرو افکندند. مجسمھ

 ای از پشت.   جمھوری باقی مانده بود و چراغ سبزِ نانوشتھ اما گارد ریاست  

 ھلیکوپترھا و تانکھا بھ کربلا و نجف و بصره روانھ شدند. 

 حرمھا زیر آتش رفتند.  

اگر پیروزی  !؟شود!» و من پیروز شدم  کامل، دامادم، در برابر حرم ایستاد و فریاد زد: «من حسینم و تو ھم حسینی؛ ببینیم کی پیروز می

 ھای ھورالعظیم و ھورالھویزه را خشکاندم تا نفسِ جنوب را بگیرم.  جمعی. تالاب کردن دھھا ھزار نفر در گورھای دستھ یعنی مدفون
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 ، صدھا ھزار کودک را بھ کام سوءتغذیھ و بی دارویی فرستاد. اما من؟ ۶۶۱ی تحریم و مرگِ تدریجی بود. قطعنامھ  ی نود، دھھ دھھ

 من دھھا کاخ مرمرین با لوسترھای طلا ساختم. 

وھفت لیتر خونِ بدنم   رمان «زبیبھ و پادشاه» را بھ نام خودم منتشر کردم؛ سیصد و دوازده جلد در رثایم تدوین شد و قرآنی از بیست

 خطاطی گشت. کیش شخصیت بھ اوج بیماری رسید؛ من دیگر فقط حاکم نبودم، من ایزد شده بودم.

 اما عفونت از درون بود. عدی و قصی، پسر در، نماد فساد و توحش گشتھ بودند.

 ام را فاش کردند.   ، حسین کامل و صدام کامل، دامادھایم، بھ اردن گریختند و رازھای تسلیحاتی۱۹۹۵در  

 شان کردند.  ی منصور تیرباران  ای محلھ ، بھ محض ورود، در عملیات عشیره۱۹۹۶من با عفو، بازشان گرداندم و در  

 رحمِ من، تیغ بود؛ و بخششم، مرگ. 
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 محور شرارت ده: 

 چیز را تغییر داد.   ھمھ ۲۰۰۱یازدھم سپتامبر 

ھایی کھ بعدھا خودشان اعتراف    ی سلاح کشتار جمعی و پیوند با القاعده را ساخت؛ بھانھ  کاخ سفید مرا در «محور شرارت» نشاند و بھانھ 

 اش جعلی بود. بازرسان ھانس بلیکس آمدند و رفتند، اما سرنوشت از پیش نوشتھ شده بود.  کردند بخش عمده

 ، «عملیات آزادی عراق» آغاز شد. ۲۰۰۳بیستم مارس 

ام در میدان فردوس سرنگون شد و من ناپدید شدم.    ارتشم ظرف سھ ھفتھ فروپاشید؛ ژنرالھا خیانت کردند یا گریختند. نھم آوریل، مجسمھ 

 ام بریده شد.  ژوئیھ، عدی و قصی و نوه ام مصطفی در نبرد موصل کشتھ شدند. سلسلھ 

دم سرخ». مرا در حفرھای نمور و تنگ، شبیھ قبر، در روستای ادور نزدیک زادگاھم یافتند؛   ، عملیات «سپیده۲۰۰۳سیزدھم دسامبر  

 ھمان کسی کھ خود را «سردار قادسیھ» خوانده بود، در عمق دو متری خاک خزیده بود.  

 قتی درپوش را برداشتند، پیرمردی ژولیده و گیج بیرون آمد.  و
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 ام مذاکره کنم.»  جمھور عراق؛ آماده گفتم: «من صدام حسینم، رئیس

 ھا فروختند. تحقیر، مکافاتِ توھم بود. بھ جای پاسخ، دھانم را معاینھ و از من با زیرشلواری عکس گرفتند و بھ روزنامھ

، جایی کھ پس از یک سوءقصد نافرجام بھ جانم، صد و چھلوھشت مرد و نوجوان روستا را  ۱۹۸۲دادگاه، پروندھی دجیل را پیش کشید؛  

 شان را با خاک یکسان کرده بودم.   ای اعدام و نخلستانھ

 من در برابر دادگاه فریاد زدم کھ این دادگاه نامشروع است.

 ی خودم، راه گریز بست.  اما اسنادِ امضاشده

 ، قاضی رئوف رشید عبدالرحمن حکم را خواند: ۲۰۰۶پنجم نوامبر 

 اعدام بھ جرم جنایت علیھ بشریت.
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 یازده: دیالکتیک ارباب و نوکر 

گاه بازیگر   شنوم، یک حقیقت بر من آشکارتر از ھمھ است: من ھیچ   زدنِ نگھبانانم را می  ام و صدای چانھ  حالا کھ در این سلول نشستھ 

خواستند بجنگند، ساختند. نامم را از فھرست دولتھای   مستقل نبودم؛ ابزار بودم. اربابان غربی، مرا برای جنگ با کسی کھ خودشان نمی

جای قطع رابطھ، تقصیر   حامی تروریسم بیرون آوردند، بھ من اطلاعات ماھوارھای دادند، دلار ریختند، و وقتی حلبچھ را با گاز زدم، بھ

 شود.  خوانده می «خطای تاکتیکی»آید، جنایاتش  را بھ گردن ایران انداختند. نوکری کھ بھ کار ارباب می

آمده بودند    ۱۹۹۱درازی کردم، مرا بھ صف «تھدید» فرستادند.    اما ھمان اربابان، وقتی من کویت را بلعیدم و بھ نظم نفتیِ خودشان دست

 ای برای حضورشان در منطقھ بود.   شده، بھانھ عتابم کنند، نھ آنکھ بکشندم؛ صدامِ ضعیف و محاصره

 ،ی سلاح کشتار جمعی   بھانھ بھ  ام تمام شد،    شان باشم. سپس، وقتی نقشھ  یازده سال مرا در قفس تحریم زنده نگھ داشتند تا خودم توجیھِ سلطھ

نیرویی کھ مرا از دل خاک ادور بیرون کشید، وارث ھمان اربابانی بود کھ روزی سردار قادسیھ   را روشن کردند.ام  چراغ سبز حذف نھایی  

 سازنده، محصولش را بازیافت.این مکافاتِ تاریخیِ نوکری است:  .را مسلح کرده بودند. چرخھ بستھ شد
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ھایی کھ مرا بر تختِ بغداد    ام. ھمان دست  کردم اربابان را بازی میدھم؛ حالا میفھمم کھ کل این مدت را در مشت آنھا بوده  من گمان می

در کویت، «ھیتلر جدید»؛ در   نامیده شدم؛  استراتژیک»  ایران، «متحد  با  دادند. من در جنگ  تاب  نیز  دارم را  ،  ۲۰۰۳نشاندند، طنابِ 

 . «تھدیدی کھ باید خلع سلاح شود». و در تمام این سھ پرده، یک چیز تغییر نکرد: من ھمیشھ مھرھای بودم برای اھداف دیگران

 ھای بزرگ بود.  ی خیانت قدرت  ی عراقی بودم کھ خودش زاده گویم: بدبختیِ بزرگ عراق فقط من نبودم. من زاده بھ درستی می

پیکو ما را برید، قیمومت بر ما تحمیل کرد، کودتاھا را برای ما آورد، و ھرگاه اراده کرد، کودتاگری را از ما گرفت. اما این –سایکس

توانستم «نھ» بگویم و نگفتم. ابزار بودن،    اراده، یکی بودم کھ می   من از میان ھزاران عراقیِ بریده و بیکند.    ام نمی  اعتراف، تبرئھ

 سرنوشتِ اولم بود؛ اما ابزار ماندن، انتخابِ خودم بود. این دو را نباید با ھم آمیخت. 

یکی برای صدامِ جلاد، و یکی برای گمانِ باطلِ «صدامِ ای کنده است:    حالا، در این سلولِ سرد، میفھمم کھ تاریخ برای من قبری دونفره

آنکھ نامش در گزارشِ اعدام ذکر شود،   خواھد کھ بھ کارش بیایی؛ روزی کھ منافعش اقتضا کند، بی  ارباب فقط تو را تا وقتی می  آزاد».

 دانم؛ چون خودم، پیشتر، ھمان کار را با نوکرانِ خودم کرده بودم. و من این را از ھمھ بھتر می دار میدھد. تو را تحویلِ طناب
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 دوازده: بامدادِ قربان؛ وداع با خویش 

 ، بامدادِ عید قربان.۲۰۰۶سیام دسامبر 

 مرا از سلول بیرون کشاندند. 

 ؟ کشند مذھبم فریاد «مقتدی صدر» می نگھبانانِ شیعھ 

 کند.   آباد میزودتر ند کھ کشتن من، عراقِ ویرانِ آنھا را یداینھا نھ با من دشمنی دارند و نھ با عدالت؛ اینھا فقط فھم 

 من گفتم: «میخواھید مرا بترسانید؟ از مرگِ مردِ نترس حرف نزنید.» 

 جمھور، بکشند.   خواھند مرا مثل یک خائنِ معمولی، نھ مثل یک رئیس  خواستم تیرباران شوم، آنھا طناب آوردند. می برخلاف آنچھ می 

 کشند.   این تحقیرِ نھایی را بیھوده می

 خواھم مرگ را رودررو ببینم.  بند نزنند؛ می من از آنان خواستم کھ چشم
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 شود.   خوانده می وبرایم قرآن بھ دست، پشت سرم دعا

ی   سرسلسلھ  ، صدامشکند و من    گویم؛ و پیش از آنکھ کلامِ آخر تمام شود، طناب، گردنم را می  من «لا الھ الا الله، محمد رسول الله» را می 

 پیوندم. بھ تاریخ می جنایت و دیکتاتوریجنایت، سردارِ قادسیھ، امیرِ ادور

یام کھ گفت    گذرند: صبحھ، مادرم کھ خواست مرا بکشد؛ خیرالله، دای  ی فروپاشی، یک لحظھ صورتھا از برابر چشمانم می  در ھنگامھ

دفنش  کشتمش وبی صدا و در دل شب  صدا    ؛ محمدباقر صدر کھ بی، تخت منشدا  ھرگز بھ دشمن پشت نکن؛ احمد حسن البکر کھ تخت 

کودک بر سنگفرش مردند؛ گلاسپی کھ جوابش را چراغ سبز ھزاران زن و  کردیم؛ ریاض ابراھیم کھ با کُلت کشتم؛ حلبچھ کھ در صبحش  

 پنداشتم؛ و گودالِ ادور کھ در آن، پیش از مرگ، قبرم را پیشاپیش آزمودم. 

 در آخرین نفس، میدانم: من نھ قھرمانم و نھ مظلوم؛ نھ قربانیِ اربابم و نھ آزادھی از او. 

 من صدام حسینم؛ فرزندِ گِلِ العوجھ و آتشِ تاریخ؛ ھمان کھ آمد تا بماند، و ماندنی شد کھ ھرگز از آن پاک نشود. 
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 ی این روایت مؤخره: درباره

 :است کھ در دست داریدکتاب اول آنچھ در سطرھای بالا خواندید، اقتباسی ادبی و اولشخص از متنی 

 بھ وقت ایران،  ۲۰۰۶دسامبر   ۳۱تا اعدام او در صبح   ۱۹۳۷از تولد صدام در  

 دسامبر بھ وقت بغداد. ۳۰یا ھمان بامداد 

 کند: ھای متنِ مبنا را بازگو می تک گره  روایت، تک 

 خو و نقش خیرالله؛ حزب بعث و ترورِ نافرجامِ قاسم در خیابان الرشید؛ کودکیِ خشونت  

 و ساختِ ماشینِ سرکوب؛  ۱۹۶۸تبعیدِ قاھره؛ کودتای  

سالھ و حمایتِ تسلیحاتی و اطلاعاتیِ غرب و شوروی؛ سرکوبِ شیعیان، انفال و حلبچھ؛ کویت و   مجزرة الرفاق در تالار الخلد؛ جنگِ ھشت 

 و دستگیری در ادور؛ دادگاه دجیل و اعدام. ۲۰۰۳ھا؛ تھاجم  ھی شعبانیھ و تحریم  طوفانِ صحرا؛ انتفاض
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 کھ باید در خاتمھ بلند بگوییم:   آنچھ!؟و اما نقدِ پایانیِ  

 و... ای    انفال، حلبچھ، سرکوبِ انتفاضھ، تجاوز بھ کویت و کشتارھای فرقھ  مانندرا  ی جنایاتش    شتاب در اعدام صدام پیش از آنکھ ھمھ

 . یمکاره رھا کرد  عدالت را نیمھ با اعدام عجولانھ صدام، ، و اعتراف کند بھ درستی و در دادگاھی فراگیر محاکمھ شود 

 صدام را بابت «دجیل» اعدام کردند؛ حال آنکھ صدھا دجیلِ دیگر در پروندھای باز مانده است. 

 روایتش ھمچنان منتظرِ اعترافِ کاملی ھستند کھ ھرگز روایت نشد.   رفت، اما قربانیانِ بی  صدام دیکتاتور و مھره آمریکایی و صھیونیستی

 این، میراثِ ویرانگرِ صدام است: 

 نھ فقط اجساد، کھ سکوتی کھ بر اجساد ماند. 

 و این روایت، تلاشی است برای شکستنِ ھمان سکوت.  

 ناصرکاوه  پایان _ ارادتمند :
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